
 

بنده به مدت شش ماه جزء ویراستاران علمی موسسه دارالعرفان، منسوب به استاد حسین انصاریان، مشغول به 
فعالیت بودم و سخنرانی های  در دست چاپ ایشان را ویراستاری می کردم که پس از چند سری ویراستاری با 

شده  که نمونه های ویراستاری حفظ سمت به عنوان بازبین نیز در این موسسه مشغول شدم بازبین کسی است
دیگران را نیر بار دیگر با دقت بیشتر از نظر می گذاراند تا در اثری که بعد از بازبینی چاپ خواهد شد هیچگونه 

اشکال ادبی، نگارشی و علمی باقی نمانده باشد. بنده به خاطر اینکه فعلا موسسه دارالعرفان پروژه ویراستاری را 
ستاری شده متوقف کرده جویای این شغل می باشم نمونه کار ویراستاری شده با احترام به خاطر چاپ کتب ویرا

 تقدیم می شود.

 9جلسه  -2931ن انصاریان فاطمیه یحسینیه هدایت حاج شیخ حس

 به معلّمی چون پیامبر)ص( داردفهم قرآن نیاز 

راه درست  ویقینی است که هیچ کتابی در تاریخ حیات انسان مانند قرآن کریم انسان را به انسان معرفی نکرده 

و صحیح را برای انسان تبیین نکرده و مانند قرآن دشمن شناسی را به انسان یاد نداده البته در این آیات در 

ه که فهم آن نیاز بقرار دارد  )ع(لطائف و اشارات به فرموده حضرت سیدالشهدااین سه رشته آن قدر حقایق و 

این  فهمرا به عنوان معلم قرآن معرفی کرده اگر  )ص(معلم دارد و پروردگار عالم چند بار در قرآن پیغمبر اکرم

ی و م کردحداقل یک آیه نازل میشد معرفی نمی خواست، معلمی به عظمت پیغمبر)ص(حقایق معلم نمی

رای ب چون زبان قرآن عربی است فهم آن خودتان بنشینید؛ حقایق و اشارات و لطائف قرآن را بفهمید. فرمود

 مینه آنها که احتیاجی به ،یما نیاز به یک مقدار درس عربی دارحالا م هخیلی آسانتر از ما بود عربی اهل زبان

کند مگر کلام خدا خدا دارد صحبت می ؟اعجم کجو عرب کجا یعنی حقایق قرآن کجا، درس هم نداشتند 

واهد خعلم الهی نازل شده یک عقلی می کلام از عرشِ ،فرمود خودتان بروید بفهمیدکلام عامیانه است که می

 علم راه داشته باشد. پرواز این عقل و فکر تا آن مرتبه بالای عرشِ خواهد که پرِ یک فکری می

 ی کندانسانی که راه خود را بشناسد ضرر نم



د، خورمی کند و شکستندگی اشتباه مید روزی صد بار در زی به دلائل و حقایق و معرفت نباشمتک انسان اگر

بینیم در خانواده اقوام و مردم چه تعدادی از آنها در امور عادی شکست هر روز هم ما جلوی چشم خودمان می

دم راه را درست، حکیمانه، عاقلانه، مال اشتباه آنهاست و الا اگر آ ؟خورند شکست خوردن آنها مال چیستمی

وید گلذا می .خسارت بدهد رد و برای چهبرای چه شکست بخورد برای چه زمین بخو ،با کمک برود با مشورت و

ی از اسام ذکر - 1(نْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونإِ رِالذِّکْ فَاسْئَلوُا أَهْلَ)و در مرحله بعد می فرماید 2وَ الْحِکْمَة( الْکِتابَ وَ یُعَلِّمُهُ)

 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ) است «ذکر»قرآن است قرآن مجید پنجاه و دو تا اسم دارد یکی از نامهایش 

 .اهل ذکر بپرسیددانید از نمی حقایق قرآندر رابطه با آیات و  چیزی را کهخداوند می فرماید  – 9(لحَافِظُون

 هیچ کس نمی تواند ادعا کند که اهل ذکر است

درس  بخو همهست،  طلبه مثلاً الان در قم شصت هزار ؟اهل ذکر هستیم توانیم بگوییم کهآیا ما طلبه ها می

تواند نمیهیچ کس  ؟د بیاید بگوید من اهل ذکر هستمتواناما چه کسی می ،خواننددرس می، هم خوب دهندمی

در سن هفتاد و هشت سالگی تفسیر سوره حمد را شروع کردند آن هم برای  )ره(مرحوم امامکند. ادعا را باین 

 حمد، ورهس آمدند شبها پای درس تفسیریک تعدادی از علما که چند تا از آنها بعداً مرجع تقلید شدند اینها می

 حدیث ، فقه و لغت وداندمی نعرفا کرده فلسفه وحکمت ویک آدمی که هفتاد و هشت سال در علم شنا 

هیچ کسی نسبت به ایشان حرفی نداشت همه به عنوان داند از نظر علمیت رجال می و و روایه ند درایهدامی

حَمْدُ لِلَّهِ الْ »و « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ»آیه  دو این تفسیر یک عالم رده اول قبولش داشتند شاید ده بار در

 ن این باشد.معنی آ استفاده کرده است می فرمود احتمالاً« احتمالاً»ایشان از کلمه « مینرَبِّ الْعالَ

 ؟ به بیانات اهل ذکر دست پیدا کرد می توان اهل ذکر چه کسانی اند و چگونه

 لام()علیهم السای که برای ائمههستند خوشبختانه با آن همه مضیقه (علیهم السلام)اهل ذکر ائمه طاهرین 
اریم در شیعه دو سه تا تفسیر مهم دکه دارند دا تا انتهای قرآن تفسیر روایی ایجاد کردند این بزرگواران از ابت

نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، قال  اینها فقط روایی است یعنی مولف هیچ نظری از خودش نداده فقط
 فلان است، قال الصادع)ع( معنی رحمن این است، قال الرضا )ع( معنی رحیم آن که معنی بسم الله الباقر)ع(

این تفاسیر روایی عبارتند از،  بعضی از آیات را من مراجعه کردم گاهی سیزده تا روایت کنار آن استاست، 
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ل تر از همه ه مفصکه البتتفسیر علی بن ابراهیم قمی است  تفسیر فرات، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان و
د نورالثقلین هم پنج جل ای است، هشت جلد چهارصد صفحه تفسیر برهان و نور الثقلین است، برهان آنها،

با این کتب می توانید  نداده از خود است کل آن هم روایت است اصلاً مولف هیچ نظری ای هفتصد صفحه
 در همین عصر و زمان به بیانات اهل ذکر دست یابید.

 از تمام انحرافات درونی و بیرونی  راهِ مصونیت

به برخی از لطائف و  ،گذاریممیبا این روایات اهل بیت که همان اهل ذکرند، کنار همدیگر آیات را وقتی 
این طور نیست که حالا ما یک آیه را در قرآن ببینیم که پروردگار کلمه  ،کنیمحقایق قرآن دست پیدا می

مولی بگوییم انسان با این آیه به خودش شناسانده شده به این سادگی انسان را به کار گرفته و خیلی مع
وییم راه تنها را ما در یک آیه ببینیم بگ «اطرَصِ»یا کلمه  «یلبِسَ»یا کلمه  «یمقِستَ المُ  راطَ صِ»یک یا  ،نیست

اما واقعاً هزار حرف کنار این آیات است  «یمقِستَالمُ اطَ رَا الصِّ نَهدِإِ»همین است آیه هم که خیلی ساده است 
واقعاً عقل آدم را به شود با کمک خود قرآن با کمک روایات با کمک علم که وقتی برای آدم روشن می

ب فهمد شاید این مطلکشد این قدر لذت دارد فهم این حقایق و بعد هم وقتی آدم این حقایق را میمستی می
ات فهمد به قول خارجیها در مقابل تمام جریانشید وقتی آدم این حقایق را میرا کم شنیده باشید یا نشنیده با

یرد گانسان را می ش همرَ جریانات انحرافی بیرون و جریانات طبیعی که یک پَتمام خودش و  باطنِ انحرافیِ
ات ین آیدهد ادیگر می یک دلِدهد این آیات، دیگر می چون به آدم یک دیدِ ،شودمصون می واکسینه شده و

 .باشدباور کرده  قرآن کریم را اینها همه وقتی است که آدم دهد،ای به انسان میعادهیک آرامش فوع ال

 نمونه ای از آرامش عجیب یک عالم با وجود رنج بسیار

ما یک عالمی بودبسیار با عظمت و مورد توجه، گفت که در محل کرد مییک پیرمردی برای من تعریف می
 در تمام عمر او نشد یک روز آفتاب غروب کند و مشکلی برای این عالم پیش نیاید، یا گفت:یهمسرش م
-خورد یا سرش به جایی میدر زندگی او پیش می آمد حالا یا زمین می یک سختی می دید یا یک حادثه

شت  نداآوردند که ناراحت کننده بود یا یک شب شام شب نداشت یا یک روز ناهار خورد یا خبری برای او می
هم خدا او را از  یک روز کشید به هر حالخورد و بر سر او فریاد مییا یک روز یک فرد عصبانی به او برمی

ماز نا نود سالگی در آن شهر سه وقت تنیامد که این بلایی نبیند. این آدم هیچ روزی  درد و رنج معاف نکرد.
 .مشکل مردم را حل کرددائم  ،دائم برای مردم مسئله گفت جماعت را تشکیل داد و

 ردر شه، در سن هشتاد سالگی او دیده بودمپسر او هم مانند پدرش اهل کار خیر بود، من پسر این عالم را 
 ن بیایدیدفت ،نه اینکه برای تشییع پسر این عالم بود، بود مرد اولین کسی که در خانه میتر میتا یک نفآنها 



 ت شوهر او را صدا کنید،گفرا صدا کنید یا اگر زن مرده بود میگفت خانمش می نه، می آمد در خانه میت
به   گفت شوهرم چیزی از خودمثلاً می در زندگی دارید یا نه؟ کمبودیفقط به من بگو آیا گفت یک کلمه می

های تو بزرگ بشوند و من هم گفت اصلا غصه نخور تا بچهارث نگذاشته از طرفی دو تا بچه هم دارم او می
د، می گفت را نخور ردن همسرشغصه م کاری می کرد کرد فرد عنیی باشم، دغدغه روزی نداشته باشزنده 

وز که از گفتند تا دیرمی تی که ایشان از دنیا رفت،وق تأمینتان می کنم. در حدی که لازم باشد تا من زنده ام
 یک بار رشان منبر می رفتم، چون من در شهپول هم نداشت ،کرددنیا رفت بالای صد خانواده را اداره می

، در اتاع های آن شهر خشتی و گلی بودبیشتر خانه خانه او هم مثل ش،خانه خود ناهار من را دعوت کرد به
درست  پلو قیمه غذا آن روز تاع هم خاکی بود که آب پاشی کرده بود،بود بقیه ا دو تا گلیم دو تا نمد انداخته

تند گفنخورد میولی خودش اصلًا ما چند سال است این غذا را ندیدیم گفتند که خانواده او می ندکرده بود
وضع پسر آن عالم اینگونه  خوردخورد یا نان خشک میخورد یا نان و ماست مینان و کشک می خودش یا

 بود.

 زیک روآن پیرمرد که پدر این عالم را دیده بود همانی که هر روز خدا یک بلایی سراغش می آمد می گفت، 
گفت امروز نظر لطف  ؟به او گفتند چه شده ،زداین عالم دست روی دست می آفتاب نزدیک به غروب بود،

، امروز چون امروز پروردگار من را مبتلا نکرد ؟!چرا آقا ،خدا از من برگشته بسیار روز بدی به من گذشت
 حادثه دیدم معلوم شد کههر روز  قرار ما با خدا این گونه نبوده من از جوانیخوش بودم هیچ مشکلی نداشتم، 

یا دندان من درد کند یا سر حالا محبوب من این طور رقم زده که هر روزی که بر من بگذرد  پرونده ی مرا
فت گداشت با ناراحتی می بخورم، زمین و به نبینم باشد و یک سنگ جلوی پای منمن به دیوار بخورد یا 

یکی  و امروز یک بلا هم نصیب ما نشد، در همان حین افتادیم عجب روز بدی بود که ما از نظر رحمت خدا
ما  دایاخو گفت  سجده کرد باشنیدن این خبر شکافته برادرت از اسب افتاده و سرش آمد گفت حاج آقا پسرِ

ها این ینتو را شکر می گویم به خاطر این که من را از رحمتت محروم نکردی. ا در حق تو انگار اشتباه کردیم
این آرامش را از قرآن  ؟این آرامش فکری را از کجا به دست آورده بودند ،این آرامش روحی ،درونی مصونیت

 .کسب کرده بودند چون توسط قرآن به خودشناسی رسیده اند ناملایمات زندگی را رحمت خداوند می بینند

 کریم در قرآن ،طرح مسائل کثیر در مورد انسان

اه تمام آیات قرآن نگ در را انسان کند، من کلمهدر قرآن نقل می درباره انسانپروردگار موضوعات مختلفی را 
ا وقتی تخداوند متعال از قبل از نطفه  مه انسان چه مسائلی را مطرح کرده،ببینم پروردگار در کنار کل تا کردم

ن رح کرده، ایی را قرآن مطیعنی یک چنین خطر عظیم که انسان وارد بهشت یا جهنم می شود را بیان کرده
به ذهنم رسید که اساساً بیان خداوند درباره انسان در آیات قرآن در مورد چه بود که  مطلب برای اولین بار



توضیح قرار نگرفته است. حالا من تعداد  مسائلی است، هیچ موجودی در عالم به اندازه انسان در قرآن مورد
کنم پنج شش جلد فکر میرا هم به دست بیاوریم، آن ئون ها و شاگر بخواهیم شعبه آن را حساب نکردم

 .کتاب بشود

 شناخت قیمت واقعی خود از طریق خودشناسی 

 مورد و با دیگران، خودشند هر انسانی در ارتباط با گویروز اول هم برای شما گفتم دانشمندان امروز می
ند کیعنی ضرر می ،خودش را نشناسد هیچ مصونیتی ندارد و اگر انسانهفت میلیون مسئله است  توجه

در شناخت خودش یک مطلب بسیار مهمی که برای او روشن  ،بیند اما اگر آدم خودش را بشناسدخسارت می
در قرآن مجید هم این مسئله ؟ قیمتم چقدر است اگر روزی بخواهم معامله بشوم، قیمت اوست که ،شودمی

من وقتی قیمت خودم را بشناسم هزار خریدار را با کمال شجاعت  ،ن مختلفی داریممطرح است که ما خریدارا
با این  گویم نهدهند جاذبه آن بسیار زیاد باشد میگرچه این خریداران قیمتی که به من نشان میکنم رد می

یمت به وان قاینی که به عن ،این قیمت من نیست ،کنیدمن را نابود میخواهید من را بخرید، تی که میقیم
اندازید که من من را دارید به دام می ،خواهید برای شهوات خودتانال میحمّ ،دهید دام استمن نشان می

 .کارگردان شهوات خودتان بشوم

 انسان را مفت بخرند دظالمان عالم می خواهن

ای هجور خواسته توانست پیاده بکند هزاراش بود به تنهایی که نمیدر کله رضا خان هزار جور فکر کثیف
نند توانند پیاده ککثیف در ذهن این سران دولتهای غرب و بعضی از دولتهای جهان است به تنهایی که نمی

رین زیباتمی خواهند ، خواهند بکنندشهوترانی می ،خواهند ببرندمال مملکت را می ،خواهند بکننددزدی می
ما سطح تحصیلاتت چقدر است کنند شآیند اعلام میمید خواهناینها نیرو می، برای آنها بیاورند دختران را

 وقتی که استخدام ما کنیم،ع بالا شما را استخدام میگویند خب ما با یک حقواین قدر است می گویدمی
 .های ما را اجرا کنیدخواسته باید شدید

مانی ه ،قیمت من دست یک نفر است ،خواهد واقعاً من را بخرد چون قیمت من دستش نیستبنابراین نمی 
-فکرها را از کار می گوید بقیه افراد می آیندمجید میقرآن  ،ارزمداند من چقدر میاست که مرا آفریده او می

-ک کیفی میهم ی ، انسانخرنددهند مثلاً با ماهی دو میلیون تومان آدم را میشستشوی مغزی می ،اندازند

آدم  ، خواسته هایجانی راهای ظالم و ری خواستهیون تومان جز اینکه دابا این دو میل رای خودش،ب کند
ون با ماهی دو میلی ؟کنیدنیا را پیاده می مردمِ  ثروتِ غارتگرِ و خواسته های عراع راو در  در افغانستان انکش



ا بار آنها را زندگی آنه پس تو را نخریدن تو را به دام انداختند که در طویله ؟کنیچه کار میداری  تومان 
 ؟تو را به دام نینداختند ببری آیا

 یوسف قیمت خود را می دانست لذا خود را ارزان نفروخت

یوسف صدیق را با یک حرکات بدنی با یک عشوه با یک ناز با یک موی  خواستیک زن می شما ببینید
قیمت او  دیدبخرد ولی یوسف  یک لباسهای نازک با یک صداهای دلنشین پریشان با یک زلف خوشگل با

ین نهایت نتیجه این معامله ا گویمرالمومنین)ع( را میامی ، طبق فرمایشگویددارد می زن این نیست که این
وال حضرت تعبیرشان به دو مَ بود که دو ناحیه که شامل کثیف ترین مواد بدن هستند به همدیگر برسد که

ا ی ل استبویا محل خروجِ  مرد و زنی عضوی در بدن دارند که هر گفتند موال،ت قدیمها به مستراح میاس
کرد نهایتاً این بود که این زن و مرد دو تا موال را به همدیگر وصل بکنند اگر خودش را معامله می ،غائط

 .بعدش هم که هیچ

 بینید یم نوع عشقها زیاد ایناز «  عشق هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود عاقبت ننگی بود»به قول مولانا 
تش ، همین که آرسندعشق ابلیسی به همدیگر که می شوند و باهمدیگر می عاشق و پسرها که این دخترها

وید گاین می ،گویندمی وند و هر دو به همدیگر ناسزاشیک مرتبه هر دو پشیمان می شهوتشان می خوابد،
دامن من را آلوده کردی  ی آمدیغیرتبی گوید، خیلیو او میرا نداشتم برو گمشمن از اول قصد ازدواج با تو 

که حاصلش یا زندان است یا قتل است یا هر نتیجه  شودداد و بیدادی می  داری می روی، به هرحال حالا
ا هزار ب اینها قیمت نیست که اینها علفهای سبز خوش نمایی است که باطن آن زهر کشنده دارد شوم دیگر،

د کنناینها هم معامله میگویند خودتان را با ما معامله بکنید گیرند و میمی را کوچک چشم آدمهایجلوه 
 .الی آنها را بکنندبروند در طویله زندگی قلدران و بدکاران حمّ و باید افتندشوند در دام میمعامله که می

 خودت را به دیگران نفروش و آزادانه زندگی کن

ت فرمایند خیلی قشنگ اسمی )ع(حضرت به فرزند بزرگوارشان امام مجتبی )ع( دارند،امیرالمومنینیک جمله 
وَ قَدْ  لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیرِْکَ» ،در این جمله خیلی حرف است )ع(به جان امیرالمومنیناین جمله خیلی قیمت دارد 

ستمگران و  برای ان بارکشخودت را با دیگری معامله نکن خدا تو را آزاد آفریده نه حیو 2«جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّا
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آفریده تو را شجره طیبه آفریده بله قیمت داری اما قیمتت دست  رتو را آزاد آفریده تو را سرو ،بدکاران دنیا
ها د آنگیرهای حیوانی را میچشمی است که جلوه آن آن علف سبز ،هیچ کس نیست آن هم قیمت نیست

بارکش  الاغِ می شوند شوندطویله زندگی آنها می وارد و افتدزنند و با همان علف در دام میهم له له می
 .2(مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلوُا التَّورْاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفارا)

 قیمت انسان بهشت است

که در  بینیدفهمیدید میتوانید بفهمید وقتی قیمت ما را بله ما قیمت داریم قیمت ما را از طریق قرآن می
خرد یک بدن هزاران خریدار قیمت ما دست یک نفر از آنهاست آن هم پروردگار است به چه قیمتی ما را می

خیر به  و کار مثبت مثل نماز و روزهسال عمر با یک سلسله حرکات  شصت هفتادهفتاد هشتاد کیلویی با 
خرم شما را می 1(مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة إِنَّ اللَّهَ اشْترَى) قیمت بهشت ما را می خرد

 یدهم قیمت شما بهشت است نه علف سبزبه شما می را ابد بهشتِ در مقابل خریدن جان ها و اموال شما،
 .الی کنیدحمّ تا برای شهوات آنها ایببرد در طویله مجرمان حرفه و دام بیاندازد که شما را به

-که به خاطر یکی دیگر برود جهنم، میفرماید بدبخترین انسان در این عالم کسی است می )ع(امیرالمومنین

لذتش را یکی دیگر ببرد زنا را  ،اما آدم بیاید به خاطر یکی دیگر برود دوزخ، خودت برو خواهی بروی جهنم،
و ا به خاط کار بد ،ن و عراع یکی دیگر حکم قتل بدهد جهنم او را من برومیکی دیگر بکند آدمها را در افغا

 .بروم جهنم نیز به جرم حمایت و کمک او من

 روضه آمدن زینب کبری )س( به قتلگاه

 دلا تا به کی از در دوست دوری / گرفتار دام سرای غروری

 گردی ،بر چهره از خاک آن کویه ن/  دردی ،از غم دوست ،ر دل تو رابَه ن

 نه هویی ،نه هایی ،نه بویی / در این کهنه گنبد ،نه رنگی ،زگلزار معنا

 تو را خواب غفلت گرفت است در بر / چه خواب گرانی است الله اکبر

 ین کنبِ ن / توسل به ارواح آن طیّسوال علاج از طبیبان دین ک
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ت رحم و عامل جلب ؟ش گناه استعامل آمرز )ع(ای نداریم که گریه بر ابی عبداللهمگر روایت صحیحه قوی
  ؟است )ع(و امیرالمومنین )س(صدیقه کبری )ص(سبب شفاعت پیغمبر ؟پروردگار است

 ن / توسل به ارواح آن طیبین کن؛سوال علاج از طبیبان دین ک

 من پدرِتو پسرِ « ؟یدِ الِوَ بنُا وَ »آیا تو برادر منی  «؟یخِأ أنتَ أ»خیره خیره بدن قطعه قطعه را نگاه کرد 
و پدرم فدای ت «أَبِی الْعَطْشَانُ حَتَّى مَضَىبِ» ؟مادر من هستی )س(تو پسر فاطمه زهرا «؟یمِّاُ بنُا وُ» ؟هستی

اغدار پدرم فدای تو بشود که با دل پرغصه و د 2«بِأَبِی الْمَهْمُومُ حَتَّى قَضَى»بشود که با لب تشنه از دنیا رفتی 
 از دنیا رفتی.
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